
 
 
 

 
 

 
 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښت تاسونپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشد ی عق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 
 ۱۴/۰۱/۲۰۲۶           نویسنده: ن . جلیل زاد 

 

 او زنی است که رحم دارد زن افغان تهدید است
 

افتخار   ٫کنداما رحم نمی بگذارید حقیقت را روشن بگویم: تهدید بودن  اگر برای کسی تهدید است، پس  افغان  زن 
هاست   زن افغان تهدید است، زیرا قرن .تهدید بودن یعنی زنده بودن، یعنی آگاه بودن، یعنی نپذیرفتن زنجیر .اوست

 .درخشداند پنهان شود، اما او هنوز میاز او خواسته   .گویداند خاموش بماند، اما او هنوز سخن می که از او خواسته  
زن افغان تهدید است، زیرا حقیقت همیشه برای ظلم تهدید  .اند تسلیم شود، اما او هنوز ایستاده است  از او خواسته 

او زنی است که رحم   .نویسد  طغیان هم می  ٫نویسد  زن افغان امپراتوری انگشتانی است که تنها نوازش نمی .است
کند به جهل، به تحقیر، به تبعیض، به   او رحم نمی .دلی، بلکه از سر عدالتنه از سر سنگ  ٫کنددارد، اما رحم نمی

 .خواهند او را از انسانیت تهی کنند کند به ساختارهایی که می او رحم نمی .اندزنجیرهایی که بر دست و پایش بسته
کند، زیرا تاریخ به او    زن افغان رحم نمی .دانند  هایی که زن را نه انسان، بلکه سایه می  کند به ذهنیت  او رحم نمی

های سخت، فشار ساختارهای    جبر سنت  ٫هاست که زیر بار جبر و فشار زیسته است  زن افغان قرن  .رحم نکرده است
او   .ها، او هنوز ایستاده است  اما با همهٔ این  .عدالتی، فشار قوانین نابرابر  مردسالار، جبر جنگ، فشار فقر، جبر بی 

هنوز مادر است، معلم است، شاعر است، مبارز است، پرستار است، محصل است، کارگر است، و در هر نقشی که  
ترین شرایط، انسانیت را زنده نگه داشته    زن افغان در سخت .زندگی بر او تحمیل کرده، شرافت را حفظ کرده است

اما این ایستادگی، بهایی سنگین داشته است. زن افغان بارها از حق آموزش محروم شده، بارها از حق کار   .است
او را از آسمان محروم   .رانده شده، بارها از حق انتخاب محروم شده، بارها از حق حضور در جامعه حذف شده است

او را از آزادی   .اند سهم تو سایه استاند و گفتهاو را از نور محروم کرده .اند سهم تو زمین استاند و گفتهکرده
زن افغان   .گاه این تقسیم ناعادلانه را نپذیرفته است  اما زن افغان هیچ .اند سهم تو سکوت است  اند و گفتهمحروم کرده

اند،  در برابر هر قفلی که بر درهایش زده   .ای یافته استاند، پنجرهدر برابر هر دیواری که بر سر راهش ساخته  
او بارها شکست   .ای پرورانده استاند، اندیشه هایش بسته    در برابر هر زنجیری که بر دست .کلیدی ساخته است

 .هایش را به نیرویی برای ادامهٔ راه تبدیل کرده است  او بارها گریسته، اما اشک .خورده، اما هر بار برخاسته است
اما امروز، بیش از هر زمان   .تاریخی که نه با سلاح، بلکه با شرافت نوشته شده است  ٫زن افغان، تاریخ مقاومت است

نیازمند آن است که جهان بداند فشار بر او تنها یک مشکل فردی یا خانوادگی   .دیگر، زن افغان نیازمند شنیده شدن است
برای دخترانی   .جنگد  های آینده می   برای نسل   ٫جنگد  زن افغان تنها برای خود نمی  .یک بحران انسانی است  ٫نیست

جنگد که دخترش   زن افغان برای آن می .اند، اما حق دارند در جهانی آزادتر نفس بکشندکه هنوز به دنیا نیامده  
نه کمتر، نه   ٫زن افغان حق دارد که انسان باشد .هایی را تحمل کند که او تحمل کرده است  مجبور نباشد همان زخم

حق دارد که بیاموزد، بیاندیشد، انتخاب کند، کار کند، سفر کند، رأی بدهد، تصمیم بگیرد، و در ساختن وطن  .بیشتر
حقوق طبیعی او هستند. حقوقی که هیچ قدرتی، هیچ سنتی، هیچ ذهنیتی حق    ٫ها لطف نیستند  این .سهم داشته باشد

شرافتی که نه در پنهان شدن است و نه در خاموشی،  ٫زن افغان حق دارد که شرافتش حفظ شود .ندارد از او بگیرد
تهدید برای جهل است،   .تهدید برای ظلم است، نه برای عدالت ٫زن افغان تهدید نیست .بلکه در آزادی و اختیار است

آینده  .زن افغان تهدید است، زیرا آینده را در دست دارد .تهدید برای تبعیض است، نه برای برابری .نه برای آگاهی
ای بدون زنان  هیچ جامعه .شود  ای که بدون حضور او، بدون صدای او، بدون اندیشهٔ او، بدون شجاعت او ساخته نمی

زن   .شودهیچ ملتی بدون زنان شجاع، سربلند نمی .شود  شود. هیچ وطنی بدون زنان آگاه، آباد نمی  آزاد، آزاد نمی
 .اما او دیگر منتظر دیده شدن نیست .گیرد  بیند و گاه نادیده می  افغان امروز در برابر جهانی ایستاده که گاه او را می

او دیگر منتظر فرصت  .او دیگر منتظر اجازه نیست .کند  سازد، خود را بلند می  نویسد، خود را می  او خود را می 
می کند    آمیزاین قلم نه ستایش اغراق .سازداو آینده را می .کند  او راه را باز می  .کند  او فرصت را خلق می  .نیست

با همهٔ   .هایش، هنوز شرافتمند است  که زن افغان، با همهٔ زخم   شهادت بر این  .این متن شهادت است  ٫و نه شکایت
جنگی   ٫و این جنگ، جنگی برای قدرت نیست .جنگد  با همهٔ فشارها، هنوز می  .هایش، هنوز ایستاده است  محرومیت
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زن افغان، اگر تهدید است، پس بگذارید جهان  .جنگی برای انسانیت است .جنگی برای حق است .برای کرامت است
او تهدیدی برای   .او تهدیدی برای تاریکی است، نه برای نور .بداند: او تهدیدی برای ظلم است، نه برای زندگی

و روزی خواهد رسید که همین  .زن افغان تهدید است، زیرا حقیقت همیشه تهدید است .زنجیر است، نه برای آزادی
 ٫من تنها زنی افغان نیستم :زن، همین دختر، همین مادر، همین خواهر، همین مبارز، بر بلندای وطن بایستد و بگوید

و هیچ قدرتی، هیچ ذهنیتی، هیچ زنجیری  .ام  ساز این ملت من آینده .من حافظ شرافت این خاکم .من ستون این وطنم
او   .یک قیام است  ٫و بگذارید جهان بداند که زن افغان تنها یک لغت نیست .تواند مرا از انسان بودن بازدارد  نمی

او زنی است که   .رویدهای وجودش نور می   لای ترکاند، هنوز از لابه    او را شکسته   زنی است که اگرچه هزار بار
او زنی است که   .کنداند صدایش را خاموش کنند، هنوز صدایش از دل سنگ هم عبور میاگرچه هزار بار خواسته 
زن افغان،   .از دل خاک، از دل آتش، از دل تاریکی  ٫سازداند راهش را ببندند، هنوز راه می اگرچه هزار بار خواسته 

 .تاریخی که پر از زخم است، اما پر از شکوه نیز هست ٫کنددارد، تاریخ را با خود حمل می در هر قدمی که برمی
او خواهر همان زنانی است که  .او دختر همان مادرانی است که در دل جنگ، نان پختند و امید را زنده نگه داشتند

او وارث همان زنانی است که در سکوت، در   .در دل ویرانی، مکتب ساختند و چراغ دانش را روشن نگه داشتند
اما امروز،   .های وطن را نگه داشتند تا سقف این خاک فرو نریزدگوشه و پس کوچه های تاریخ، ستون    سایه، در

امروز او نه   .ماند. امروز او از دل تاریکی بیرون آمده و بر بلندای وطن ایستاده است  زن افغان دیگر در سایه نمی 
امروز او نه تنها برای حق خود  .خواهد شنیده شود، شناخته شود، پذیرفته شود  خواهد دیده شود، بلکه می  تنها می

شان فراموش شده، و رؤیاهایشان زیر  جنگد که صدایشان خاموش شده، نام  جنگد، بلکه برای حق تمام زنانی میمی
آتشی که   .کند  سوزاند، بلکه روشن می  آتشی که نه می  ٫زن افغان امروز، آتش است .خاکستر تعصب دفن شده است

ای است که اگرچه    او شعله  .طلبدگیرد، بلکه عدالت می   گشاید. آتشی که نه انتقام می کند، بلکه راه می   نه ویران می
پرسد زن   و اگر کسی هنوز می .درخشد  از بادهای سخت گذشته، اما هنوز گرم است، هنوز زنده است، هنوز می

 .شود  زن افغان پاک نمی .شود  زن افغان خاموش نمی .شود  زن افغان تسلیم نمی :افغان کیست، بگذارید پاسخ دهیم
او ستون است، او ریشه    ٫او نه سایه است و نه ضعیف .ماندماند، انسان می  ماند، شرافتمند میزن افغان پاکدامن می 

و روزی خواهد رسید که همین زن، همین دختر، همین مادر، همین خواهر، بر بلندای تاریخ   .است، او آینده است
و   .اممن نبض فردای این وطن  .ام  من صدای عدالت  .اممن چهرهٔ آزادی   ٫من تنها زنی افغان نیستم :بایستد و بگوید

 .تواند این حقیقت را خاموش کند هیچ قدرتی، هیچ ذهنیتی، هیچ دیواری نمی
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